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ادامه از صفحه 3

هاشمی رفسنجانی:
سؤالات نباید بدون طرح بمانند

روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت  �
نظام: آیت االله هاشمی رفســنجانی در مراسمی 
کــه بــه مناســبت هفتــه پژوهش در ســالن 
اجتماعــات مرکز تحقیقات اســتراتژیک برگزار 
شد، با تأکید بر نیاز کشور به تحقیق و پژوهش و 
تعمیم این موضوع به دبستان ها و دبیرستان ها، 
گفت: «هر کشــوری از کشورهای پیشرفته، بعد 
از آموزش ها، تحقیقات آنها را اوج داده است». 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با این 
جملــه که «بــدون آموزش، تحقیقــات مقدور 
نیســت»، به اوضاع آموزشــی کشــور در همه 
ســطوح تا دانشگاه اشــاره کرد و گفت: «مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک را به خاطر نیازهای بعد 
از جنگ تأســیس کردیم تا مکمل و مرکز تمام 
طرح هــای تحقیقاتی کشــور باشــد». آیت االله 
هاشمی رفسنجانی، با یادآوری سوابق پژوهشی 
دکتر ولایتی و ســوابق تحقیقاتی دکتر فروزش 
در جهاد ســازندگی، گفت: «در زمان جنگ یکی 
از نقــاط ضعف ما، عــدم توانایی کشــور برای 
مقابله به مثل موشک باران های حزب بعث بود 
که به صورت انبوه از شــوروی، چین و جاهای 
دیگــر می گرفتنــد، به خاطــر احتیــاج، جهاد 
سازندگی یک پژوهشکده تحقیقات موشکی به 
راه انداخت که علاوه بر استفاده از آن در جنگ، 
پایه رشــد این فناوری در کشــور شد که امروزه 
ایــران یکــی از قدرت های جهانــی در صنعت 

ساخت موشک است».

 آیت االله هاشمی رفســنجانی با تأکید بر اینکه 
فضای علــم و تحقیق، فضای سیاســی نیســت 
و نباید به خاطر مســائل سیاســی، علم و تحقیق 
را محــدود کنیــم، گفت: «پرســش، دانش آموز و 
دانشــجو، معلم و اســتاد را ســر حال می آورد و 
ســؤال زمینه ســاز تحقیق و پژوهش است». او با 
بیان اینکه خداوند، آفرینش انسان را با پرسشگری 
آغاز کرده است و با تشریح و تفسیر آیات مربوط به 
آفرینش انســان به اعتراض فرشتگان در «یفسک 
الدماء» اشــاره کرد و گفت: «ملائــک به خداوند 
گفتنــد چرا موجودی خلق می کنــی که با اختیار، 
دنبال فســاد مــی رود». رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به پاسخ خداوند به ملائکه اشاره 
کــرد که بر علــم این موجود تأکیــد دارد و افزود: 
«خداوند فرشــتگان را قانع کرد که باید انسان به 
عنوان احسن الخالقین، گل سرسبد آفرینش شود». 
آیت االله هاشمی رفســنجانی با بیان اینکه نباید از 
پرسشگری در فضای تحقیقات ترسید و باید ذهن 
دانشــجویان فعال شــود، گفت: «جای تحقیق و 
پژوهش واقعی در دانشگاه ها خالی است و هرگز 
نباید ســؤالات علمی به خاطر ترس از امنیتی ها، 

بدون طرح بمانند».
همه وفاداران به نظام 

اصولگرا محسوب می شوند
مرکز  رئیــس  ولا یتی،  علی اکبر  همچنیــن 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، روز گذشــته با اشاره به انتخابات مجلس 
گفت:  خبرگان،  مجلس  و  اسلا می  شورای 
«هــرکس کاندیدای مجلس می شود، باید فکر 
در  تا  کند  ایجاد  را  آمادگی  باشد.  داشته  ملی 
مجلس تلا ش های لا زم برای تصویب مصوبات 
مفید جهت ایجاد آینده روشن برای کشور انجام 
شود». او ادامه داد: «رقابت هــای گروهي نباید 
منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهــد. آنچــه 
مدنظر تمام کاندیداهــاست، صرف نظر از اینکه 
این  دارند،  گرایش  سیاسی  سلیقه  کدام  بــه 
است که برای خدمت به کشور و ملت و نظام 
جمهوری اسلا می آماده و وارد مجلس شورای 
اسلا می و خبرگان شوند». رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع با بیان اینکه کسانی که توسط 
شورای نگهبان صلا حیت علمی و تقوایی آنهــا 
تأیید می شود به مردم معرفی می شوند و مردم 
«مجلس  افزود:  می کنند،  اصلح  انتخاب  نیز 
اختلا ف  و  است  نظام  مهم  ارکان  از  خبرگان 
سلیقههــا هــم باید در جهت مسائل راهبردی 
همچنیــن  او  باشد».  ایران  اسلا می  جمهوری 
اهمیــت حضور گسترده مردم در  با  رابطه  در 
انتخابات مجلس و خبرگان نیز گفت: «آنچــه 
خوشحال  را  دوستان  و  ناراحت  را  دشمنان 
پای  در  مردم  بی مانند  مشارکت  کثرت  می کند 
صندوق های انتخابات است». ولا یتی در رابطه 
نیز توضیح داد: «کسانی  ائتلا ف اصولگرایان  با 
که وفادار به نظام جمهوری اسلا می هســتند با 
یکدیگر ائتلا ف می کنند. اگر این امر ملا ک باشد، 
اسلا می  جمهوری  به  وفادار  که  کسانی  تمام 
تمام  و  می شوند  محسوب  اصولگرا  هســتند، 
کسانی که به دنبال این هســتند که اصلا حات 
را در کشور در جهت مسیر ترسیم شده رهبــری 
دنبال کنند، نیز اصلا ح طلب هســتند». او تأکید 
کرد:  «اصولگرایان هــم به این نتیجه رسیده اند 
که فهرستی واحد برای مجلس داشته باشند».
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لزوم حضور سه لایه ای 
اصلاح طلبان در انتخابات

نکته مهم دیگری کــه اصولگراها می توانند 
با مانور رســانه  ای خود از پتانسیل آن در مبارزه 
انتخابــی، بهره ببرنــد، تقابل اشــراف گرایی و 
ساده  زیستی است! پدیده ای که در سال های ۸۴ 
و ۸۸ به خوبــی پی به قدرتــش برده  اند. آنها با 
توجه به حجم رســانه های رسمی و غیررسمی 
خــود از رســانه  های مکتوب و رســانه ملی تا 
هیأت ها، مسجدها و منبرها این توانایی را دارند 
کــه برخی از افــراد برخوردار درون یا حاشــیه 
دولــت را با بدنه دولــت و احزاب اصلاح طلب 
مرتبــط بدانند و این گونه تلقین کنند که ویروس 
اشــرافی گری تمام پیکره اصلاح طلبی و دولت 
را بیمار کرده اســت.  در همین راســتا  یکی از 
افرادی کــه اصولگراها در فرصــت باقی مانده 
بر ایشــان تمرکــز ویژه تری خواهنــد کرد آقای 
«هاشمی رفسنجانی» اســت. افراد دیگری هم 
هستند، اما در این ســال ها بارها شاهد بوده ایم 
برخــی جریان هــا بــرای رســیدن بــه اهداف 
سیاسی شان بارها پای آقای هاشمی رفسنجانی 
و خانــواده ایشــان را به میدان هــای تبلیغی- 
نظر  به  بااین همــه  تخریبی شــان کشــانده  اند. 
می رسد حضور آقای رفســنجانی در انتخابات 
خبرگان برای پیشــبرد اهداف اصــلاح  طلبانه 
نه  تنهــا لازم بلکه یک ســتون قابل اتکاســت؛ 
بنابراین حضور و نام نویسی اطرافیان و فرزندان 
آقــای هاشــمی را چنــدان نمی  تــوان به نفع 

اصلاح طلبان دانست.
از ســوی دیگــر آرای دخیــل در انتخابــات 
کشــور را می توان به پنج دســته یا رنگ تقسیم 
کرد: قرمز، ســبز، خاکستری، ســفید و مشکی. 
دو رنگ ســبز و قرمز به نوعــی نمایش دهنده 
طرفداران دو رقیب با زیرشاخه  های فکری شان 
است که همیشه و در هر شرایطی در انتخابات 
شــرکت می کنند و رأی می دهند که احســاس 
می شــود ســهم اصولگراها از این طیف نسبت 
به اصلاح  طلب ها بیشــتر اســت. مشــکی هم 
اساسا مربوط به طیفی از مردم است که به هر 
دلیلي در انتخابات شــرکت نمی کنند و عملا در 
نتایج انتخابات بی  تأثیر هستند. رنگ خاکستری 
افرادی هستند که در انتخابات شرکت می  کنند، 
امــا تمایلات سیاســی جناحــی و کاندیــدا یا 
کاندیداهــای مورد نظرشــان ممکن اســت تا 
لحظات آخر مشخص نباشد یا حتی به صورت 
ممتنع حاضر شــوند. رنگ ســفید هم طیفی را 
شامل می شود که معمولا تمایلی به شرکت در 
انتخابات ندارند و با آنکه با ساختارهای سیاسی 
زاویه چندانی ندارند منتقد آن هستند، اما منتقد 
منفعــل! ازایــن رو حضورشــان را در اصلاح و 
بهبود شــرایط مؤثر نمی دانند. تمایلات سیاسی 
اکثریــت ایــن طیف بــه جریــان اصلاح  طلبی 
نزدیک تر است. با این توضیح اگر اصلاح  طلبان 
بتوانند درصد بیشــتری از طیف خاکســتری را 
کــه تجربه نشــان داده آمادگــی پذیرش رنگ 
اصلاح  طلبی در مقایســه با اصولگرایی در آنها 
بیشتر اســت، به سمت خود بکشانند و از سوی 
دیگر طیف ســفید را به شــرکت و مشارکت در 
انتخابات قانع کننــد، می توانند اکثریت را از آن 
خود به ســوی خود جلب کنند. به همین دلیل 
است که داغ شدن تنور انتخابات در این دوره به 
نفع اصولگراها نیست و آنها سعی خواهند کرد 

این اتفاق کنترل  شده  تر باشد.
باید بپذیریم شــرایط انتخابات در کشــور ما 
به لحاظ اجرا و ســاز و کارهای جزبی با نُرم های 
حرفه ای آن فاصله دارد و بیشــتر به یک رقابت 
محلی شــباهت دارد که از نظر حســی، جدی 
و پر انرژی اســت، امــا پشــتوانه  های منطقی 
و برنامه ریزی  شــده نــدارد! از همیــن رو بــرای 
پیروزی در هــر دو انتخابات و پیشــبرد اهداف 
اصلاح  طلبانــه بــه نظــر می رســد در معرفی 
کاندیداها، اصلاح طلبان باید شــبیه رقابت های 
فوتبال محله ای، با توپ سه لایه وارد انتخابات 
شــوند. در دوران نوجوانی وقتی می خواستیم 
توپ پلاســتیکی مان تا آخر بازی ســالم بماند، 
توپ قدیمی تــر را پاره می کردیــم و روی توپ 
سالم و جدیدتر می کشــیدیم. اگر سنگریزه  های 
زمین بازی تیزتر و بیشــتر بود و می خواســتیم 
توپ سنگین تر و آسیب  پذیری  اش کمتر شود، از 
توپ سه لایه استفاده می کردیم. رنگ لایه سوم 
توپ سه  لایه مشخص نبود و ممکن بود تا پایان 
بازی هم مشــخص نشود و ســالم بماند؛ رنگ 
لایه سوم زمانی خودش را نشان می داد که لایه 
اول جدا می شــد. اصلاح  طلبان هم بهتر است 
در چینش و معرفی نامزدهایشان سه لایه عمل 
کننــد؛ یعنی در ابتدا با همه نیروهایشــان وارد 
بازی شوند و کاندیداهای اصلی و شناخته  شده 
را در ســطح اول بچینند. در ادامه برای ســطح 
دوم و به ویــژه ســوم هم برای تمام شــهرها با 
هدف عبــور از موانــع و پیــروزی در انتخابات 
پیش  بینی  هــای لازم را انجــام دهنــد. ضمــن 
اینکــه ائتلاف با هر جریــان و گروهی از جمله 
اصولگراهــای معتدل که به لحــاظ رویکرد و 
هدف با جریان اصلی اصلاح  طلبی زاویه دارند 
حتی اگر مصلحت  طلبانه باشــد، در میان مدت 
نه به نفع اصلاحات و نه به نفع رشــد سیاسی و 

حزبی مردم خواهد بود. 

زیر سایه پدر هر بــار که آمدم آجری بگذارم، 
کســی که از من قدرت بیشتری 
داشــت با یک لگد آن را خراب کرد. اما همچنان دوست 

دارم به این آرزو برسم. 
  این در حالی اســت که گروهی از مردم معتقدند  �

بچه های شــهدا در ناز و نعمت بزرگ شدند، سهمیه 
داشتند، بنیاد شهید به آنها رســیده است. این نگاه 

ناشی از چیست؟ 
یاسینی: سهمیه اش آش دهان ســوزی نیست؛ بایــد سر 
امتحان بنشــینی، ۷۵ درصد آخرین نمــره تراز قبولی را 
کسب کنی، در این صورت ســهمیه اعمال می شود. اگر 
ســهمیه را آوردی، بین بچه های شــهیدان که روزبه روز 

تعدادشان بیشتر می شود، گزینش می شوی. 
کریمی: این روز به روز بیشتر شدن، کنایه بود؟! 

یاسینی: نه. یکی هم معافیت از خدمت سربازی است. 
من معاف شــدم. آقای کریمی شما هم معاف شدید؟! 
در باغ شــهادت هنوز باز اســت. پدرانتان را بفرستید. آیا 
حاضریــد از پدر خــود بگذرید که به معافیت ســربازی 

برسید؟ 
یکــی از آرزوهای من این اســت. البتــه خیلی جاها 
رفتم و قبــول نکردنــد. ببینید این آرزوی زیادی اســت؟ 
من در ۱۰ســالگی از نعمت داشــتن پدر محروم شدم اما 
ارتباط روحی من با پدرم حفظ شده است. ما چهار فرزند 
هستیم. نگرش سه نفر دیگر ما به فرزندشهیدبودن با من 
فرق می کند و فقط من هســتم که دلم می خواهد آن راه 
را ادامه دهم. از مســئولان درخواستی که دارم این است 
قطعه ۲۹، پایین پای پدرم، سنگی بگذارند و بنویسند اینجا 
آرامگاه ابدی یادگار شــهید یاسینی است. من همین را از 
مسئولان می خواهم. درخواســت دیگرم به نمایندگی از 
فرزندان شهداست و آن این است؛ من از مسئولان احترام 
می خواهــم، من تا به حال احتــرام ندیــده ام. تابه حال از 
مســئولان چیزی نخواسته ام و می توانم بگویم زبانم دراز 
است. اگر چیزی خواســته ام (مثل نام گذاری بیمارستان) 
بــرای پدرم خواســته ام. اگر به خاطر مادربــزرگ من، نام 
بیمارســتانی را به اســم برادران شهید یاســینی گذاشته 
بودند، چه اتفاقی می افتاد؟ آقای وزیر، چرا شما که خودت 
برادر شــهید هستی و مادرت، مادر شهید، یادت رفت و به 
کمترین خواســته من احترام نگذاشــتی. ان شاءاالله روزی 

می رسد که ما فرزندان شهدا متحد می شویم... .
برای مثال می گویم که مادر من مریض اســت، بیمه 
تکمیلی درست و حسابی ندارد. بیمه بنیاد شهید ندارد... 
مردمی که می گویید به ما رسیدگی می شود، مادر من یک 

بیمه درست و حسابی ندارد. 
  آقــای کریمــی! به نظر  �

شــما مردم به شما به چشم 
تبعیض نگاه می کنند؟ تصور 
از  را  پدرتان  هرچند  می کنند 
درمقابل  اما  دادید  دســت 
آن  که  داشــتید  امکاناتــی 
تابه حال  کنــد؛  جبــران  را 
برخوردی داشته اید که ناشی 

از این نگاه باشد؟ 
کریمــی: خب، مــن با بیشــتر 
یاســینی  آقــای  حرف هــای 
مخالفم. دلایل مخالفت را بعد 

می گویم. 
اطرافیانم  از  کســی  بااینکه 
نگاه تبعیض آمیز به من داشته، 

موافق نیســتم. چون من هستم که این نگاه را بین مردم 
ایجاد می کنم. مثلا درباره سهمیه دانشگاه، من با سهمیه 
وارد دانشگاه شدم و ترم اول به من نگاه بدی می شد که 
با سهمیه وارد شده ام. اما از ترم اول به بعد، چنان رابطه 
خوبی با بچه ها برقرار کردم که تا آخر خوب پیش رفت. 
اگــر همان روز اول گوشــه گیر می شــدم و کنار می رفتم 
و معتــرض بودم که چرا به من این گونه نگاه می شــود، 
همــان نگاه ادامه می یافت. در خانــواده و اطرافیان نیز 
به همین صورت. بعضی از اینها ناشــی ازاین اســت که 
عده ای دوســت دارند این نگاه را در جامعه حاکم کنند 
که مردم چگونه به شــما نگاه می کنند. بله. مردم حرف 
می زنند؛ اما باز درنهایت من هســتم که با برخورد، رفتار 
و شــیوه زندگیم صحــت آن را مشــخص می کنم؛ مثلا 
اگر گفته شود که زندگی شــما با دیگران متفاوت است، 
زمانی که می آیند و خانه و زندگی ما را می بینند، متوجه 
می شوند که درست نیســت. یا وقتی می گویند که شما 
با رابطه ســر کار آمدی، وقتی می بینند که مســئله جور 

دیگری است، قضیه فرق می کند. 
  خــب، همه ایــن امــکان را ندارند که با شــما  �

رفت وآمد کنند؟! 
کریمی: همین را می خواســتم بگویم. یکی از دوســتان 
ســلمان (یا حمزه) جهان آرا من را دید و گفت تا قبل از 
اینکه با سلمان رفیق باشــم گمان هایی داشتم؛ اما بعد 
دیدم عجب پسر خوبی است. همین مطلب را به دیگری 

هم منتقل کرده است. پس من این شیوه نگاه را می سازم. 
در بیــن مســئولان هــم به همین صورت اســت. وقتی 
مسئولان به خانه شهدا می روند و با درخواست ها مواجه 
می شــوند، البته در پرانتز بگویم که درباره خواسته های 
آقای یاســینی حرفی نمی زنم، خواسته ایشان یعنی بنام 
کردن بیمارستان واقعا چیزی نیست. حالا شاید مسئولان 
قولی هم بدهنــد، اگر قول ندهند چه کننــد؟ مثلا وزیر 
بهداشــت وقتی خانــواده یاســینی از او می خواهد که 
بیمارستان را به اسم شهیدانشان نام گذاری کنند، بگوید 

این کار را انجام نمی دهم. 
یاسینی: بگوید نمی توانم این کار را بکنم. 

بابایی: ممکن اســت مشغله کاری این قدر زیاد باشد که 
نتواند این کار را بکند. 

یاســینی: مطلبی درباره نگرشی که ســر کار خود ایجاد 
کرده ام بگویم. پس زمینه دسک تاپ کامپیوترم عکس پدرم 
است. در کتابخانه محل کارم نیز عکس پدرم را گذاشته ام. 
بــه هیچ کس نمی گویم فرزند شــهیدم؛ اما هرکســی که 
می پرسد، می گویم ایشان پدرم است و علاقه مند می شود 
کــه درباره پــدرم با او صحبــت کنم. من ایــن نگرش را 
به این صــورت ایجاد می کنم. اســتادی داریم که در زمان 
جنگ تحمیلی به خارج از کشور رفته است؛ یعنی زمانی 
که پدران ما به جنگ رفته اند ایشان به خارج رفته و درس 
خوانده و الان اســتاد شده و پســت و مقامی دارد. ایشان 
متوجه شــده که من فرزند شهیدم. وقتی به من می گوید 
این جنگ از اولش اشتباه بود، من هم حرف خودم را بزنم 
که اشــتباه نبود، هر یک روزش که ادامه پیدا کرد، درست 
بود. وقتی او متقاعد نمی شــود، چطــور می توانم نگرش 
او را عوض کنــم؟ هیچ وقت نمی توان نگرش این افراد را 

تغییر داد. افرادی شبیه ایشان بسیار زیادند. 
  کسانی که منفی نگاه می کنند؟  �

یاســینی: بله، به نظر آنها، افرادی که به جنگ رفته اند 
مقصرند و ما به عنوان بازماندگان پدرانمان حالا طلبکار 
شــده ایم. در صورتی که این گونه نیست. من گفتم فقط 
احترام می خواهیم. معدل من در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران ۱۸ شد. درس می خوانم. گوشه گیر نیستم و ارتباطم 
را دارم. اما فردی که به خارج رفته و استاد شده، می گوید 
که این راه اشــتباه بوده. چطــور باید آن نگرش را عوض 
کنم. یک دســت صدا ندارد. به مــن خیلی برمی خورد 
وقتی گفته می شود پدر تو اشتباه 
کــرد. پدر من اشــتباه کرد که تو 
بتوانی برای تحصیلات به خارج 
بروی و به مقامی برسی! حالا به 
جای اینکه راه آنها را ادامه دهی 

می گویی اشتباه کرده اند! 
�  گمان می کنید وظیفه دارید، 
و  جنگ  معتقدند  که  کسانی  به 
بوده،  اشــتباه  داد  روی  آنچه 
تفکرشــان  که  بدهید  توضیح 

اشتباه است؟ 
یاسینی: بله، آن قدر این موضوع 
را می گویم که یا موفق می شوم 
یا نه. وظیفه خــود می دانم که 
بگویم پدر من راه درســتی رفته 
است. از این افراد اطراف من زیاد 
هستند که همه هم ادعای ســواد و تحصیلات دارند. با 
آنها مخالفم؛ اما نمی توانم نگــرش آنها را تغییر دهم. 
مثــلا کاری که من انجام می دهم این اســت که عکس 
پدرم را بگــذارم و اگر کســی پرســید توضیحی بدهم. 
خیلی ها علاقه داشتند و گوش کردند. خیلی ها هم وقتی 
فهمیدند من فرزند شهید هســتم، اصلا مسیر خود را از 

ما جدا کردند. 
  خانم بابایی شــما چطور فکر می کنید؛ این شما  �

هستید که باید درباره درستی و غلطی جنگ صحبت 
کنید؟ این وظیفه شماست؟ 

بابایی: وظیفه ما نیســت. اصلا دلیلی ندارد که بخواهم 
بگویم پدر من یا فلان شــهید چه کار کرده اســت. آدم ها 
آن قدر عاقل هســتند که خودشــان تشــخیص دهند و 
جداسازی کنند. اما با این حرف آقای یاسینی موافقم که 
گفتند وقتی کاری را انجــام می دهیم می گویند از فضل 
پدر تو را چه حاصل. این موضوع خیلی جای بحث دارد. 
بــه قول آقای کریمی، خود ما با رفتارمان باید به دیگران 
بفهمانیم. به عنوان نمونه، من به رشــته بازیگری علاقه 
زیادی داشــتم. با افراد زیادی از بازیگران و کارگردانان و 
تهیه کنندگان سروکار داشتم اما هیچ وقت به خودم اجازه 
ندادم علاقــه ام به بازیگری را به آنهــا بگویم. خیلی از 
دوستان می گفتند اعلام کن تا وارد این عرصه شوی. این 
نگرش من بود که دوســت نداشــتم به این واسطه وارد 
شوم چون بعدها همان از «فضل پدر تو را چه حاصل» 

پیش می آمد. این خود ما هســتیم که نباید اجازه چنین 
چیزی را دهیم. من خودم به آموزشگاه رفتم، دوره ها را 
گذراندم و وارد این عرصه شدم. زمانی که وارد این عرصه 
شدم، هیچ کسی نتوانست به من حرفی بزند. وقتی برای 
گرفتــن کار می رفتم، برخوردها عادی بــود و زمانی که 
متوجه می شــدند من دختر شهید بابایی هستم، احترام 
می گذاشــتند اما به آنها می گفتم من به عنوان یک فرد 
عادی باید پله های ترقی را طی کنم و کارهای پدرم برای 
خودش بوده اســت. دوســت دارم خودم کاری کنم و از 
هیچ کدام از آدم ها یا مسئولان انتظار ندارم برای من کاری 
کنند. نگاه تبعیض آمیز نسبت به شخص خاصی نیست 
و این نگاه همگانی است. اما به این معتقدم باید طوری 

حرکت و رفتار کنیم که جای سؤالی برای کسی نباشد. 
  ولی این نگاه وجود دارد... .  �

بابایی: بله، این نگاه وجود دارد. همگانی است. اما خود 
آدم ها هستند که تغییر ایجاد می کنند. 

کریمی: من فقط یک حس افتخار دارم و به آن می بالم. 
آن هم این اســت در زمانی که عــده ای به خارج رفتند، 
ترســیدند و...، پدر من با اعتقادی که داشــته، برای دفاع 
رفته اســت. برای من باعث افتخار اســت که حس کنم 
پدر من دغدغه هایی داشته است. این یک حس شخصی 

است که به آن افتخار می کنم. 
  ولی این ارثیه پدرتان را به عنوان علمی تابه حال  �

به دست گرفته اید؟ 
کریمــی: نه، ایــن حس خودم اســت. از این بــه عنوان 
مستمســک استفاده نمی کنم. یا یک نکته دیگر را درباره 
استاد آقای یاسینی بگویم که می گوید جنگ اشتباه بوده و 

چرا عده ای رفته اند. باید بگویم من هم انتقاد دارم. 
مثلا عده ای می گویند باید بعد از فتح خرمشهر تمام 
می شد؟ اصلا چرا باید بعد از خرمشهر تمام می شد؟ یا در 
مذاکرات هسته ای، همه به دنبال این بودند که مذاکرات 
زودتر تمام شــود، ولی در جنگ نباید کســی می رفت و 
مذاکراتی می کرد که جنگ زودتر تمام شــود؟ اگر جنگ 
زودتر تمام شــده بود، شاید آفات کمتری داشت. من هم 
اعتقاد دارم باید انتقاد و پرسش داشت. اما آن کسی که 
انتقاد به او وارد است، ما نیستیم که به ما گفته می شود 
پدران ما اشتباه کردند. این را قبول ندارم. اما بله من هم 
انتقاد دارم، اصلا در جبهه استاد آقای یاسینی! اما ببینید 

مثل این می ماند که جنگی اتفاق 
بــه هر دلیلــی. عده ای  افتاده، 
احســاس وظیفه کردند و رفتند. 
وظیفه  احســاس  هــم  عده ای 

نکردند. 
  خب، اگر بحث را از زاویه  �

دیگری ببینیم. دیده می شود 
به خاطر همین انتســاب به 
خانــواده شــهدا، اگر عکس 
یا مطلبــی در فضای مجازی 
بازخوردهای  با  کنید،  منتشر 
زیادی مواجه می شود. گاهی 
ممکن اســت آنچه منتشــر 
می شــود با آنچــه در ذهن 
مردم از خانواده شهدا هست، 
عده ای  باشد.  داشته  تفاوت 

از این موضوع خوشحال می شوند که چرا تابه حال از 
این موضوع خبر نداشتند و عده ای ناراحت می شوند 
که برخلاف خون شهدا عمل شده است. حرف شما با 
آنهایی که ذی نفع هستند و طلبکارانه با این موضوع 

برخورد می کنند، چیست؟ 
یاســینی: ببینید، یک نفر که دکتر باشد، چه به او بگویند 
آقای دکتر، چه نگویند آقای دکتر، او دکتر اســت. شهدا 
هم چه بدشــان را بگویند، چه نه، آنها میهمان ســفره 
امام حســین(ع) هستند. ما هستیم که باید لیاقت داشته 

باشیم و از آنها استفاده کنیم. 
  ببینید، بزنگاه هایی اتفاق افتاده است. بعضی از  �

خانواده شهدا نوع پیامی را که انتخاب کرده و ارسال 
کرده اند، با آنچه سعی شده از خانواده شهدا به تصویر 
کشیده شــود، متفاوت بوده اســت. عده ای به این 
پیام ها انتقاد می کنند و یک عــده هم همراهی. این 

حساسیت از کجا ناشی می شود. 
کریمــی: اول بحث نیز گفتم ما نســبت به کســی دینی 
نداریم. اگر کســی احترامی دارد نســبت به پدران ما دارد 
و این انتخاب ما نبوده اســت. بله. نگاه مردم نســبت به 
ما، به اندازه یک اپســیلون با بقیه فــرق می کند. این هم 
نه به خاطر اینکه ما اثرگــذاری داریم. من الان بگویم در 
انتخابات به چه کسی رأی می دهم یا از کدام گروه حمایت 
می کنم، حاضرم قســم بخورم نظر هیچ کسی با نظر من 
تغییر نمی کند. این یک سوءاستفاده جناحی یا مصلحتی 

و شــخصی اســت. برای اینکه یک رســانه موضوعی را 
پررنگ کند؛  مثل ماجــرای خانم باکری و همت یا جریان 
اخیر پسر شهید لاجوردی. یکی خواست به شیوه خود از 
آن مسئله سوءاستفاده کند، آن جریان را بزرگ کرد. وگرنه 
در روی دادن آن اتفــاق، فرقی به حال هیچ کس نمی کند. 
هرکسی نفع و ضرر خود را می بیند. مثلا می بیند خانواده 
فلان شــهید از کســی دفاع کرده، می گویــد به به چه کار 
خوبی کرده اســت و اینها براساس اسلام و کشور و منافع 
ملی حرکــت کردند. یا آنهــا که دفاع نکردنــد، این گونه 
نیســتند. در جامعه ما این موضوع خیلی رواج پیدا کرده 
اســت، مثلا درباره بازیگران یا هرکــس دیگری. یکی یک 

موضعی می گیرد یا از این طرف می افتد یا از آن طرف. 
چیــزی که ما همیشــه درباره ایــن خانواده ها (مثل 
خانواده شــهید همت یا باکری) فراموش می کنیم، این 
اســت آنها با اصل نظام و انقلاب که مشــکلی ندارند، 
شاید روش های متفاوتی داشته باشند. ما عموما یادمان 
می رود وقتی کسی را می کوبیم، این آدم مشکلی با اصل 
نظام ندارد. همســرش را برای این انقلاب از دست داده 
است یا خودش اذیت شــده، این را یادمان می رود. فکر 
می کنیم وقتی باید بکوبیم، باید این کار را بکنیم. چون او 

حرفی زده که براساس نظر ما نیست. 
  شما چطور خانم بابایی؟!  �

بابایی: فکر کنم از این سؤال عبور کنیم، بهتر باشد! 
  بــه چند ماه گذشــته و جریان شــهدای غواص  �

برگردیم. در تشییع جنازه ایشان از هر قشر و طبقه ای 
حضور داشــتند. موضوع به طرز خارق العاده ای در 
شــبکه های مجازی پیچید و هرکس با هر تفکری این 
موضوع را پیگیری می کرد. تشــییع جنازه هم شــبیه 
تشــییع جنازه های معمول نبود که معمولا یک تیپ 
خــاص در آن حضور دارند. عمومیــت این جریان، 
فاصله بین مردم و خانواده شــهدا را کمی تغییر داد. 
آیا به نظر شــما این اتفاق افتاد؟ حالا این مربوط به 
یک برش خاص است. به طور کلی به نظر می رسد در 
ســال های اخیر بعضی اقدامات خانواده های شهدا 
باعث شده نوع نگاه مردم نســبت به خانواده شهدا 

تغییر پیدا کند، آیا این اتفاق افتاده است؟ 
یاسینی: به نظر من شــاید جرقــه ای بود ولی خیلی زود 
خاموش شد و نگرفت. تبلیغات زیادی شد. در دانشگاه، 
دانشجویان پوسترهایی می زدند. خیلی خوب بود. دیدم 
خیلی هــا با تیپ های متفاوت رفتــه بودند، اما فقط یک 

جرقه بود. 
 شــما چطور خانم بابایی، آیا تغییــری را در این  �

سال ها احساس می کنید؟ 
بابایی: من می توانم به این سؤال 

جواب ندهم؟! 
  بله. البته!  �

کریمــی: مــن به جــای همــه 
جــواب می دهم! (بــا خنده) نه 
مــن اعتقادی به اینکه شــهدای 
غواص این تغییر را ایجاد کردند، 
ندارم. نگاه شما هم حتی به این 
موضوع تغییر نکرده است. برای 
همین می گویم، خود شما از کی 
احساس کردید که خانواده شهدا 

مثل سایر خانواده ها هستند؟! 
شــروع  همین جا  از  بحث    �
می شود. در سال های گذشته، 
که  شد  رایج  شعارها  یک سری 
قبل از آن نبود. برخی مردم تا قبل از آن، نگاه خاصی 
به خانواده شهدا داشتند. اتفاقاتی که چند سال قبل 
افتاد به نظر رسید که آن فضا عوض شد و باعث شد 

مردم بفهمند که خانواده شهدا جزئی از آنها هستند. 
کریمی: نگاه درستی اســت. نگاه شما متفاوت بوده نه 
نگاه عموم مردم. اعتقاد ویــژه ای دارم (از نظر خودم) 
که بعد از حوادث ســال های گذشته نگاه مردم آن هم 
به تعریف خودم نه همه، به خانواده شهدا عوض شد. 
به این دلیل که عده ای احساس می کردند، خانواده های 
شهدا همه از یک قشر هستند و یک عقیده دارند و غیر از 
این نیست. حوادث سال های گذشته باعث شد بفهمند 
عده ای متفاوت هستند. قشر خاصی گمان می کردند که 
برخی، شــهدا را به نفع خود مصــادره کرده و حالا که 
چند نفر مثل ما فکر می کنند، پس این نگاه اشتباه بوده 
و خانواده شهدا هم مثل ما هستند. این نگاه اشتباه آن 
قشــر بود. درصورتی که قبــل از آن هم این قضیه بوده 
اســت. اما آنها دراین باره فکری نمی کردند. مگر همین 
خانــم  باکری و همت و امثالهم درباره انتخابات ســال 
۷۶  موضع گیری نکردند. یا در ســال ۸۴ درباره انتخاب 
هاشــمی و احمدی نژاد موضع گیری نکردند. پس چرا 
آن موقــع چنین اتفاقی نیفتاد. این ذهنیت شماســت. 
ذهنیت مردم نیســت. شــما نمی توانید این را به مردم 

تعمیم بدهید. 
ادامه در صفحه ۱۹

ادامه از صفحه6

نـکتـه

عده ای احساس می کردند، 
خانواده های شهدا همه از یک 
قشر هستند و یک عقیده دارند 
و غیر از این نیست.، حوادث 
سال های گذشته باعث شد 

بفهمند عده ای متفاوت هستند. 
این نگاه اشتباه بوده است

نـکتـه

یاسیني: فهمیدم اگر کسي می آید 
بر سر ما دست می کشد و می گوید 
من برادر شهیدم و وزیرم، وقتی 

از خانه ام رفت، دیگر من را 
نمی شناسد.  فهمیدم تنها راهی که 
دارم، ادامه تحصیل است تاخودم 

را بالا بکشم و به جایی برسم. 
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